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امید بلاغتی  / نویسنده و منتقد
او درباره نام هایی نوشته که این یکسال، سنگی شدند بر گوری.
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لیتوگرافی و چاپ: مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران 

چنگیز جلیلوند: 

نیازی به هیچ توضیح 
اضافه ، بازی با کلمات و 

لفظ پراکنی نیست. نیاز به 
توضیح دادن اینکه چرا 
دوبلور بزرگی بود و  چرا 

ارزش صدایش در تاریخ 
دوبله ایران جایگاه ویژه ای 

دارد. برای درک این 
تراژدی گفتن این ماجرای 
ساده مؤثرتر است؛صدای 

فردین، صدای وثوقی، 
صدای ملک مطیعی، 

سعید راد و ایرج قادری، 
صدای براندو، پل نیومن، 

برت لنکستر، صدای 
ایستوود و استالونه و... 

خاموش شد.

مرگ خنده های از ته 
دل. مرگ کسی که فکر 

می کردی از تمام طوفان ها  
گذشته، از تمام نداری های 

یک بچه جنوب شهری، 
از اینکه ستاره تمام قد 

فوتبال نشد)لااقل در 
سطح ملی(از اینکه تهش 

نه پرسپولیسی بود نه 
استقلالی)یا لااقل نماد 

آتشین هیچ کدام از این دو 
تیم نبود( اما از همه اینها 
گذشته بود تا برسد به کار 

اصلی که از همان زمان 
فوتبال از خود فوتبال بیشتر 

مسأله  اش بود. بازیگری. 
مرگ علی مرگ تمام 

خنده های از ته دل بود، 
مرگ مردی که از طوفان ها 

گذر کرده بود. ماجرای 
علی نشانمان داد که گذر 
از طوفان خواب و خیالی 

بیش نیست. حیف... 

نه ستاره بود، نه بازیگر نقش های اصلی، 
نه در کارنامه بازیگری اش نکته درخشانی 

در کار است و نه احتمالاً بسیاری موقع 
شنیدن  خبر درگذشتش نام و رسمش 
را به یادش آوردند. احتمالاً آن چاقی 

اغراق آمیز در یاد مانده و سریال ویلای 
من و این جمله که  همان بود که برای 

مهران مدیری بازی کرد. چه اهمیتی 
دارد اما. علی نماد تمام عاشقانی 

بود که می دانند وصالی در کار نیست 
و عاشق می مانند. نمادی از نوعی 

خلوص  و باور قدرتمند که اساساً تعریف 
دیگری از جهان دارد. نماینده تمام ما 

عاشقان سینمایی که ستاره بودن، نقش 
اصلی بودن، جایزه و درخشیدن، شهرت 

و  محبوبیت، در مرکز  کادر بودن و حک 
شدن در حافظه آدم ها را شش دانگ 
می سپارند به کسانی دیگر و تنها یک 

جایی از آن پس و پشت های کادر کارشان 
را به بهترین شکل ممکن انجام می دهند 

تا یکی دیگر بدرخشد، ستاره باشد. چون 
برای علی ها چیز دیگری مهم است. 

چیزی که حالا دیگر با علی مرده است.

نیمه دوم دهه هفتاد، سرمربی که خودش 
نماد تمام قد کهنگی و شمایل مردان دهه 
شصت بود تصمیم می گیرد رضا مالدینی 

را احتمالاً در جدال کهنگی و نو، در جدال 
هفتاد و شصت شمسی، در جدال ستاره 

بودن و دشمنی با ستاره ها کنار بگذارد. 
اما مایلی کهن نمی دانست جهان دهه 

هفتاد شمسی ما عوض شد ه است. جای 
رضا مالدینی جوانی آمد که از شاهرودی 

جذابتر بود، فوتبالیست مدرن و بهتری بود 
و از همه مهم تر ستاره تر بود. فوتبالیستی 

که دوربین را می شناخت، مدرن بازی 
می کرد، زیبا بود و بلد بود محبوب قلب  

جوان های آن سال ها باشد. حالا و بعد از 
ستارگان دهه پنجاه، حجازی و پروین و... 

فوتبالیست هایی آمده بودند که ستاره های 
زمانه شدند. مرگ مهرداد مرگ آن 

سال های شیرین هفتاد و شش تا هشتاد و 
چهار است که انگار  خواب و خیال خوشی 

بود همچون تمام  وجوه زندگی سیاسی 
و اجتماعی و فرهنگی ما در آن دوران که 
تمام شد. مهرداد تمام کرد همچون آن 

سال های درخشان که تمام شدند.

 علی انصاریان:  مهرداد میناوند:  علی برقی: 

   این روزها اینجا و آنجا وقتی بحث اینکه ویروس کووید۱۹ دست ساز 
بود یا ماحصل بی مبالاتی و بی رحمی انسان با زمین به گوشم می خورد 
)که بحث داغ و محبوبی است کماکان( با خودم فکر می کنم این ماجرا 

دیگر چه اهمیتی دارد؟ دست ساز بود و نقشه گلوبالیست ها برای زمین زدن 
فاشیست ها، توطئه چینی ها بود برای رساندن خودشان به مرکزیت جهان 

یا نه بی مبالاتی یکی از چند میلیارد آدم ساکن این سیاره، دیگر چه تأثیری 
در اصل ماجرا دارد؟مهم این است که این بیماری با ما چه کرد، با زمین و 

زمان، با اکنون ما و مهم تر از همه با زیست آینده مردمان این سیاره. حالا اگر 
در یک سالگی  هولناک زیستن با این ویروس کمی از دورتر تماشایش کنیم 

قطعات دیگری از ماجرا برایمان مهم خواهد شد. یکی از این قطعات از دست 
دادن کسانی بود که یادآور درست ترین گوشه کنارهای زندگی ما بودند. کسانی 

که حالا با مرگ یک به یک شان یادمان می آید که دقیقاً چه چیزها که از دست 
ندادیم. ارزش های گران قدری که پیش از کرونا در فاصله چند دهه در حال 

اغما و مرگ بودند و کرونا تنها سرعت این فاجعه را بیشتر کرد. از دست دادن 
بزرگترین تصویر پساکروناست و این متن نگاهی است به جانکاه ترین از 

دست دادن های این یکسال. از دست دادن هایی که تنها به جان یک آدمی 
خلاصه نمی شود. یادآور چیزهای بزرگ تری است که از دست دادیم...

مفاجا مرگ های 

جمع خوانی

 این متن نگاهی دارد به 
جانکاه ترین از دست دادن های یک سال اخیر

12345 پرویز پورحسینی: 

آخرین و  مهم ترین بازمانده 
از نسلی که در بازیگری جدا از 
توانایی های ظاهری از یکسو و 

دانش و دانستن فن بازیگری از 
سوی  دیگر، واجد اصول  و ارزشی 

یگانه بودند. تربیت شدگان ممتاز 
کارگاه نمایش که تئاتر را در بهترین 

روزگار هنر  نمایش در ایران و دنیا 
نزد بزرگترین هایی همچون پیتر 

بروک و آربی اوانسیان آموخته 
بودند. پرویز پورحسینی چنین 
ریشه شگرفی داشت و تراژدی 

غمبار اینکه روزی بازیگر بروک و 
اوانسیان و بیضایی بودی و حالا به 

ناچار و از سر جبر بازیگر سریال های 
اغلب متوسط تلویزیونی ذره ای از 
اصول و انضباط و ذهن درخشان 

و ممتازت را خدشه دار نکرده 
باشد. مرگ پرویز پورحسینی مرگ 

تمام آن اصول و درخشانی ابدی 
ذهن بازیگرانی بود که اصولشان 

برجسته ترین زیبایی شان در قامت 
یک بازیگر بود. 


